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اولویت هاى دولت یازدهمتجربه دیگران

زنان زمانی می توانند به برابری جنســیتی دست 
یابند که در ســطوح کلان کارگــزاری به عنوان آمر و 
برنامه ریز و تصمیم ســاز و در ســطح خرد به عنوان 
مجــری آگاه طرح هــا و تصمیمات متخــذه به یک 
نیروی سیاسیِ اجتماعی شناخته شده و قابل پذیرش 
در ســطح جامعه و ملی تبدیل شده باشند. ازاین رو 
اولویت دولت باید ایجاد نهادهای لازم برای حضور 
بی واســطه و باواســطه زنــان در عرصه های کلان 
و خرد تصمیم ســازی و اجرا باشــد. حساس سازی 
نســبت به تبعیضــات جنســیتی و اصــلاح روابط 
جنســیتی و توزیع منصفانه مناصــب و جایگاه های 
کلان و کلیــدی در چشــم انداز برنامه هــای رفاهی، 
آموزشی و برنامه های توسعه به نفع زنان باید از اهم 

اولویت های دولت باشد. 
هرچند ذکر این نکته ضروری اســت که پیگیری 
فعالان حقــوق زنان بــرای تدوین اســتراتژی های 
جنســیتی سبب شــده تا فعالان برابری خواه حقوق 
زنــان تبدیــل به جمعیتــی بیرون نگر و وابســته به 
کمک های دولت بار بیایند. و استراتژی توانمند سازی 
زنــان با زنــان تبدیل بــه پروژه های توانمند ســازی 
برای زنان شــود. درواقع روش هــای تحقق حقوق 
برابر زنــان و مردان بــه روش هــای دولت محور یا 
شــخصیت محور تقلیل داده می شود و مطالبه گری 
زنان تبدیل به مجمع ساخت چهره ها و دادخواهان 
حرفه ای حقوق برابــر زنان می شــود. به این ترتیب 

پروســه حق خواهی تبدیل به پروژه های فمینیستی 
با عاملیت چهره های مشــخص و تحت سایه افراد 
خاص قــرار می گیــرد و موقعیت های موســمی و 
فصلــی برای بحث درباره حقوق زنان و ســخنرانی 
و طرح شــعارهایی در باب رفع تبعیض ها می سازد 
و دیگر هیچ؛ تا موســم بعــدی و احتمالا انتخاباتی 
دیگر. درحالی که دولت بــا عمل به وظیفه و تعهد 
خود در قبال فعال ســازی جامعه مدنی در ســطح 
کشــور و در حوزه زنان می توانــد به جای کنش های 
مقطعــی و فرصت هــای کوتاه مدت بحث بر ســر 
حقــوق زنان و بایدونباید هایش تحت ســایه افراد و 
چهره های مشــخص، از طریق ســپردن کار به خود 
مردم در نهاد های مدنی و ان جی او ها، بســتر لازم را 
برای گذار زنان از جامعه توده وار و ژلاتینی به ســوی 
جامعــه حق مــدار، مطالبه محور و مســئولیت پذیر 
مدنــی فراهم کند. بدون ارتقای ســطح آگاهی های 
سیاســی- اجتماعی مردم و زنان نمی توان از زن ها 
انتظار حرکت مناســب برای تحقق مطالباتشــان را 
داشــت. به نظر می رسد تاکنون مخاطب سیاست ها 
و اســتراتژی های دولت درباره زنــان، زنان بوده اند. 
درحالی که یکی از ســخت ترین انــواع مقاومت در 
برابر تغییرات ارزشــی نقش های جنســیتی از سوی 
مردانی صورت می گیــرد که حس می کنند اگر زنان 
به حقوق برابر دســت یابند آنهــا را تحقیر خواهند 
کــرد درواقع مقاومت مــردان، ناشــی از رفتار های 
تحقیرآمیزی اســت کــه درباره مردانــی که تحت 
فشارهای فزاینده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار 
گرفته اند، در عرصه عمومی اعمال می شــود. برای 
رفع چنین خودزنی مردانه ای که اعتبار و ارزش های 
نهاد دیرپای خانواده را مضمحل کرده، لازم اســت 

از مــردان هم بــرای گفت وگو درباره مســائل زنان 
و رفع تبعیض هــا و نابرابری هــا و تغییرات نقوش 
و کلیشــه های جنســیتی دعــوت کــرد و گفتمانی 
سراســری در مورد نقش ها و شــتاب شتابنده تغییر 
ارزش هــا و ژرفای فزاینده شــکاف نســلی بین زن 
و مــرد در عرصه عمومی بین زنــان و مردان و بین 
مــردم و دولــت از طریق ســازوکار نهاد های مدنی 
برقــرار کرد. جامعــه مدنی مســتقل از نفوذ دولت 
جای مناســبی برای آمــوزش و تمرین کار جمعی و 
گفتمان ســازی توانمندشدن شــخصی است بدون 
اینکــه بار مالــی ای بر دوش دولت بگــذارد. با ذکر 
این نکته اطمینان انگیز که مســتقل و بیرون از نفوذ 
دولت بــودن نهاد هــای مدنی به معنــای قانونمند 
نبــودن آنها نیســت و برعکــس نهاد هــای مدنی 
مشــوق کنش مدنی قانونمند و مشــوق مردم برای 
عمل بــه قانون و تحقق جامعه قانون مدار اســت. 
درواقع اگر دولت تحقق شــعار برســاخت جامعه 
مدنی مســتقل و پرقدرت از دل توده های ژلاتینی را 
اولویت خود قرار دهد و به مردان و زنان جامعه اش 
اعتماد کند، با متشــکل کردن آنها در نهاد های مدنی 
موردعلاقه شــان می توانــد مطمئن باشــد که آنها 
بــا کمترین هزینه به سروســاماندهی امــور خود و 

ذی نفعان خواهند پرداخت. 
 بنــا بر اصــل خودکفایــی، نهاد هــای مدنی با 
متمرکزشــدن روی مطالبــه یــا مســئله ای خاص 
زمینه های مناسب برای ارائه پاسخ های کارشناسی و 
تخصصی مشخص به مسائل مشخص را با کمترین 
هزینه فراهم می آورند. فقط کافی است دولتمردان 
و به ویــژه زنان را ببینند و بــه دغدغه های آنان برای 

حل مسائل و رفع مشکلاتشان اعتماد کنند.

اهمیت دستنوشته در دنیای دیجیتال فرصتی برای الگومحوری زنان 
در دنیــای دیجیتالی شــده ما، دیگر کمتر کســی  �

اســت که به نوشتن با دســت اهمیت بدهد؛ اما یک 
تحقیق که اخیرا انجام شــده اســت نشان می دهد 
نوشتن به  وسیله قلم و کاغذ، تأثیرات مثبت زیادی بر 
یادگیری و حافظــه مخصوصا در میان دانش آموزان 
و دانشجویان دارد. به گزارش «وال استریت ژورنال»، 
محققان دانشــگاه پرینســتون و دانشــگاه کالیفرنیا، 
در پژوهشــی کــه در این زمینــه انجــام داده اند به 
این نتیجه رســیده اند دانشــجویانی کــه مطالب را 
می نوشــتند، در مقایســه بــا دانش آموزانــی که با 
تبلت ها و موبایل های هوشمند می نوشتند، عملکرد 
بهتری داشــته اند. به این شــکل که دانشجویانی که 
از قلم و کاغذ اســتفاده می کرده اند، یادگیری بهتری 
داشــته اند، مطالب مدت زمان بیشتری در خاطرشان 
باقی می مانــد و همچنین ایده هــای بهتری هنگام 
نوشــتن به ذهنشان خطور می کرد. نتایج این تحقیق 
توســط پژوهشــگران دیگر نیز موردتأیید است. «کن 
کیرا»، روان شناس آموزشی دانشگاه نبراسکا، در این 
زمینه می گوید: «نوشــتن با قلم و کاغذ به فکرکردن 
نظم می بخشد و ذهن را متمرکز می کند. این اتفاقی 
اســت که هنگام تایپ کردن نمی افتد». با وجود این، 
نوشــتن با کاغذ و قلــم محدودیت هایی نیز دارد که 
از محبوبیت آن در میان مردم کاســته اســت. یکی 
از محدودیت های نوشــتن با قلم و کاغذ در مقایسه 
بــا کامپیوترهای شــخصی یا تبلت ها این اســت که 
تبلت هــا امکان نوشــتن تعداد کلمات بیشــتری در 
طول یک دقیقه را به شــما می دهند. در یک دقیقه 
با قلم و کاغذ تنها قادر به نوشــتن ۲۲ کلمه هستید 
امــا این عدد درباره کامپیوترهــا ۳۳ کلمه در دقیقه 
اســت. به همین دلیل دانشجویانی که با قلم و کاغذ 
سر کلاس های درس حاضر می شــوند، تنها قادر به 
استادشان  از یک سوم صحبت های  یادداشت برداری 
خواهند بود. از ســوی دیگر کامپیوترها و تبلت ها به 
شــما امکان ثبت و نگهداری یادداشت به هر میزان 
کــه می خواهید را می دهند. درصورتی که اســتفاده 
از کاغــذ محدودیت های زیادی از نظــر تعداد دارد. 
همچنین دانش آموزان و دانشــجویان با استفاده از 
یادداشــت های کامپیوتری بهتر قادر به ارائه مطالب 
به صورت کنفرانس کلاسی هستند. با تمام این مزایا 
تحقیقات نشــان می دهد یادداشــت های دیجیتالی 
تنهــا ۲۴ ســاعت در حافظه باقــی می مانند و پس 
از یــک روز کامــلا از ذهن پاک می شــوند مگر اینکه 
شــما مجدد به کامپیوتر، تبلت یا تلفن هوشمندتان 
مراجعه کنید. این مدت زمان برای کســانی که با قلم 

و کاغذ می نویسند، یک هفته است. 
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کارتون خواب

پاسخ به فراخوان

تلفات جاده ای  و «تأخر فرهنگی» 

چه اتفاقــی افتاده که راننده ها به جای ســاخت  �
خاطراتــی خــوش از تعطیــلات عیــد، رقم زننــده 
لحظه های تلخ و سیاه پوشــی عزیزان خود و دیگران 
هســتند؟ شــاید بتوان پاسخ این پرســش تکراری را 
در تئــوری «تأخر فرهنگی» جســت وجو کرد. «تأخر 
فرهنگی» به معنای فاصله ای است که میان فرهنگ 
معنــوی (ذهنیــت، طرز فکــر، بینش و اندیشــه) و 
فرهنگ مادی (به مثابه تکنولوژی و ماشــین) وجود 
دارد. فاصله میان خرید خودرو و فرهنگ استفاده از 
آن نشانه واضحی از تئوری «تأخر فرهنگی» است که 
آســیب هایش هرساله و در نوروز که میزان سفرهای 
جاده ای افزایــش می یابد، راحت تر دیده می شــود. 
هر جامعه ای که زودتر با وســیله و تکنولوژی آشــنا 
شــده باشــد، تأخر فرهنگی کمتر و به دنبال آن رفتار 
مناسب تری با آن وسیله دارد. بخش غربی اروپا، ۲۰۰ 
سال اســت که با خودرو آشنا شده اما در ایران، عمر 
ماشــین دودی نهایتا به صد سال می رسد و طبیعی 
اســت که ما در قیاس با آنها، در استفاده مناسب از 
وســیله نقلیه، تأخر فرهنگی بیشتری داشته باشیم.  
بنابراین این ســؤال مطرح می شود که در برابر چنین 
اتفاقــی چه بایــد کــرد؟ اولویت هــا متفاوت اند اما 
بالابردن میزان جرایــم رانندگی و حتی کیفری یکی 
از راهکارهای کاهش تلفات جاده ای و کاستن از این 
تأخر فرهنگی اســت. راننده ای که در جاده با ماشین 
راننده ای دیگر تصادف می کند، فقط خودروی آن فرد 
را مورد خســارت قرار نداده، بلکــه به خانواده او نیز 
صدمات و لطمات جانی و روحی وارد کرده اســت؛ 
بنابراین ورود نگاه کیفری به موضوع جرایم رانندگی 
می تواند دراین زمینه راهگشا باشد. ازسوی دیگر فکر 
می کنم ما در مســیر فرهنگ ســازی باید تمرکزمان 
را بیشــتر روی موضع هایــی بگذاریم که از این تأخر 
فرهنگی رنج بیشــتری می برند. روســتاها و مناطق 
دورافتــاده بخش های مهمی از جامعه ما هســتند 
کــه کمترین میزان آشــنایی را با علائــم رانندگی و 
هشــدارهای قانونی در این زمینــه دارند. چه خوب 
اســت با بــردن علائــم و نشــانه های راهنمایی و 
رانندگــی به روســتاها، در فرهنگ ســازی رانندگی 
درست برای نســل های بعد، یک قدم بزرگ، مهم و 

سرنوشت ساز برداریم.

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

من میدون هستم، میدون دوم و عاشق سوفیا، آدم 
هم که عاشــق باشد هیچی براش مســئله ای نیست. 
منتها مســئله اینجاســت که بابای ســوفیا عاشق من 
نیســت و همه چی من براش مســئله است. از جمله 
مســائل خاورمیانه، مســئله ســوراخ لایه ازن، مسئله 

انتخابات آمریکا و مسئله شغل من. 
اصــلا این طوری بگویم که جوانان ژاپنی فکرشــان 

توی مادربرد است و من فکرم توی بابای سوفیاست. 
خلاصــه بعد از مدت هــا مطالعــه نیازمندی ها و 
خوانــدن شــغل های موردنیاز، توی صفحه سیاســی 
توانستم شغل مناسب پیدا کنم. تا شغل را پیدا کردم پا 
شدم و روزنامه را زدم زیر بغل و رفتم پیش بابای سوفیا 

و گفتم: من آمده ام خداحافظی کنم. 
بابای سوفیا گفت: خداروشکر. به هرحال آدم شدی 

و آمدی خداحافظی کنی که دست از سر ما برداری؟  
گفتم: نه. من آمدم خداحافظی کنم که بروم سر کار. 
بابای ســوفیا گفت: خســته نباشــید بعد از عمری 
یک کار پیدا کردی، جای اینکه پا شــوی مثل بچه آدم 
بروی ســر کارت، زرتی آمدی پیش من که داداردودور 
داداردودور همه باخبر باشند که داری می روی سر کار؟ 
گفتم: نه. من چون بابت کار باید از کشور خارج شوم 

و شما اگر اجازه بدهید سوفیا را هم... 
که بابای سوفیا گفت: داری می روی خارج سر کار؟ 

آفرین پسر. حالا کدام کشور می خواهی بروی؟ 
گفتم: روسیه. 

بابای ســوفیا گفت: آفرین. آفرین. حالا روســیه چه 
کاری خالی مانده که لنگ یکی مثل تو هستند؟ 

گفتم: گرفتن دخترانشــان. رزومه فرســتادم، گفتند 
اصلا آدم به این فعالی در تاریخشان ندیده اند. 

بابای سوفیا گفت: چی؟ چه کاری؟ 
گفتم: «به گزارش باشــگاه خبرنگاران، منابع خبری 
اعلام کردند: ولادیمیر بعرطش، رئیس شــورای فدرال 
روسیه، اعلام کرده که قرار است پارلمان روسیه قانونی 
را بررســی کند که براساس آن هر خارجی ای که با یک 
دختــر روس ازدواج کنــد، به او ۱۵ هــزار دلار آمریکا و 

تابعیت روسیه داده می شود».
بابای سوفیا گفت: خب؟ 

گفتــم: هیچی دیگر. من می روم روســیه ســر کار. 
۱۵ هــزار دلار درمــی آورم. تابعیــت هــم می گیــرم و 

برمی گردم سوفیا را می گیرم. 
بابای ســوفیا: پســره آســمون جُل، ما واســه کار 
می رفتیم ژاپن مرده می ســوزاندیم، تو می روی روسیه 

دختر بگیری؟ فشار بهت نیاید. 
گفتم: نمی دانم. چون سرچ کردم دیدم میانگین قد 
روس ها خیلی از ایرانی ها بیشتر است. می ترسم ضربه 

روحی بخورم. 
بابای ســوفیا گفت:  آمدی خداحافظی کنی بروی 

روسیه زن بگیری بعد بیایی دختر من را بگیری؟ 
گفتم: کار که عار نیســت. همه این کارها به خاطر 
سوفیاســت. تازه مــن می خواهم بــروم صحبت کنم 
اگر بگیــری و ول کنی و دوباره بگیری، چندتا حســاب 
می کنند. یعنی اگر چهاربار اجازه بدهند بگیرم ول کنم 

۶۰ هزار دلار می گیرم. 
بابای سوفیا لوستر را از سقف کند و پرت کرد سمت 
من و مــن هــد زدم و او داد زد: بی تربیت بی توجه به 
ناموس... پســر، من روی ناموس و وطن و پرسپولیس 
حساســم... روی دختــر خــودم و دختر همســایه - 
دیواربه دیوار یا کشور همسایه اش فرقی نمی کند- هم 
حساســم... بعد تو آمدی هم روی حساسیت من اینجا 
دســت می گذاری، هم می خواهی بروی روســیه روی 

حساسیت من آنجا دست بگذاری؟ 
گفتم: حساسیت کدام است؟ کار سختی است. حالا 

رفتم سر کار عکس می فرستم ببینید. 
بابای سوفیا در خانه را باز کرد و درحالی که داشت 
من را شــوت می کرد بیرون، گفت: پسر تو جای روسیه 
باید بروی ســیبری. بعد هم اتفاقا من دنبال یک شغل 
آبرومند برای دوران بازنشســتگیم بودم. بخواهم بروم 

روسیه کجا باید رزومه بفرستم؟ 
گفتم: پس این را بگو. 

بعد داد زدم: ســوفیا... سوفیااااا... بابات می خواهد 
برود روسیه زن بگیرد... 

بابای سوفیا هم گفت:  ای دهن لق. حالا یک عشقی 
نشانت بدهم... 

 (ادامه دارد). 
نتیجه گیری ۱: در ایران کار نداشته باشی می روی زن 

می گیری. در روسیه زن بگیری کار پیدا می کنی. 
نتیجه گیری ۲: اگر رفتید خواستگاری و پرسیدند کارتان 
چیســت، بگویید همین که دختر شما را می گیرم یعنی 

سر کارم. 
نتیجه گیــری ۳: اگــر رفتیــد خواســتگاری و گفتنــد 
پنج میلیون تومان شــیربها بدهید، بگویید می روم دختر 

روسی می گیرم که ۱۵هزاردلار هم دستی می دهند ها.

من روى دختر همسایه حساسم

پیشخوان
پنجمین شــماره فصلنامه «استارباد» منتشر شد و جالب  �

اینجاســت که همچون ســلوک این مجله در شــماره های 
پیشــین، در این شــماره هم، ویژه نامه مفصلــی برای «دکتر 
فرامرز ســلیمانی»، بانی موج ســوم شــعر معاصر و «پرویز 
رضایی»، بنیان گذار نشریات فرهنگی گرگان منتشر شده است. 
ســیاق این مجله اســتفاده از چهره های نام آور بومی برای 
معرفی ظرفیت ها، توانایی ها و فرهنگ غنی سرزمین پهناور 

گرگان است و اتفاقا در هر شماره، این رسانه توانسته برگی رو کند. در این شماره به قلم 
اسداالله معطوفی، منابع خبری نشریات عهد قاجار در استرآباد بررسی شده اند و غلامرضا 
قاری، جشن های ایران باستان را یادآوری کرده  است. یادنامه ای برای ضیا سیدحسینی و 
عیسی فیوج هم از دیگر بخش های خواندنی و تاریخی مجله هستند که به دو شخصیت 
ادبی و موســیقیایی می پردازد که هر دو به نوعی زادگاه خود را به مدد هنرشان معرفی 
کرده اند. بخش دیگری از این شــماره اســتارباد هم به بحران خشک سالی در سرزمین 

گرگان و راه های مقابله با آن می پردازد.

 مینو مرتاضى لنگرودى

 پوریا عالمى
 امان االله قرایى مقدم

 جامعه شناس

 فیروزه مظفرى
firoozeh.mozaffari@gmail.com 


